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پرسش و پاسخ

بندگی خدا 
ضامن سعادتمندی انسان

پیامبر اکرم)ص( فرمود: »هرکس که می‌خواهد بدون آنکه مالی 
در کف داشــته باشد، بی‌نیاز باشد و بدون آنکه فامیلی و عشیره‌ای 
و خدم و حشــمی داشته باشــد، عزیز و محترم باشد، و بدون آنکه 
در رأس یک قدرت اجتماعی باشــد و پســتی را قبضه کرده باشد، 
مهابت و صلابت داشته باشد، راهش این است که خود را از خواری 
معصیت و گناه خارج کند، و به عزت طاعت پروردگار پیوند کند.«)1(

____________
1- بحارالانوار، ج77، ص161

تمامی ارزش‌های معنوی انسان 
در پرتو دین انجام می‌گیرد

»اگر در تاریخ بشــریت فداکاری دیده می‌شود و یا نیکوکاری و 
خدمت به خلق دیده می‌شود و یا شجاعت و شهامت در برابر زور و 
استبداد دیده می‌شود، و یا یک سر مو تجاوز نکردن از حدود و مدار 
خود به حدود و مدار دیگران دیده می‌شود، همه اینها در پرتو دین و 
توجه به خدای یگانه بینای شنوای علیم حکیم بوده است. آیا نیروی 
دیگــری و قدرت دیگری می‌توانــد در این جهت با دین رقابت کند 

و یا ادعا کند که صد یک آنچه دین انجام می‌دهد، انجام دهد؟«)1(
____________

1- حکمت‌ها و اندرزها، شهید مرتضی مطهری)ره(، ص19

دین، محکم‌ترین پشتوانه انسان
قال الامام علی)ع(: »الدین اقوی عماد«.

امام علی)ع( فرمود: دین محکم‌ترین تکیه‌گاه است.)1(
____________ 

1- شرح غررالحکم، ج1، ص132، ح489

دین، پشتوانه سعادتمندی
پرسش:

آیا سعادتمندی انسان در دنیا و آخرت بدون پشتوانه دین 
و به‌کارگیری آموزه‌هــای وحیانی در حیات فردی و اجتماعی 

حاصل می‌شود؟
پاسخ:

لزوم توافق و هماهنگی با محیط برای بقا و خوشبختی
برای یک موجود زنده آســایش و خوشــی آن‌گاه فراهم است که 
بــا محیط و مجموع عواملی که او را احاطه کرده اســت، هماهنگ و 
سازگار باشد، یعنی شرایط محیط طوری باشد که با زندگی مخصوص 
او همخوانی و توافق داشــته باشــد. بدیهی است که اگر ناهماهنگی و 
ناســازگاری باشــد، به حکم آن‌که آن موجود زنده جز است و محیط 
پیرامونی کل، او محاط است و عوامل خارجی محیط و همواره جز باید 
تابع کل و محاط تابع محیط باشد، امکان بقا از آن موجود زنده سلب 
می‌شود، و خواه ناخواه از میان می‌رود، پس شرط اولی بقا و خوشبختی 

موجود زنده توافق و هماهنگی با محیط است.
لزوم توافق و انطباق روحیه فرد با مصالح عالیه اجتماع

انسان برخلاف حیوانات موجودی است اجتماعی که شرایط اجتماعی 
را به طور طبیعی و خودکار ندارد، و باید با فکر و اراده جمعی خود آن را 
بسازد. اینجاست که دشواری کار زندگی اجتماعی بشر نمودار می‌شود. 
افراد انســانی که با ما و شما معاشــرت دارند و آداب و عادات و اخلاق 
عمومی و قوانین و مقررات و طرز تشــکیلات اجتماعی، همه عواملی 

اجتماعی است که بر ما و شما احاطه دارد. 
می‌بایســت این امور با خواســته‌های ما و آرزوها و احتیاجات ما و 
خلاصه با زندگی مخصوص ما توافق و هماهنگی داشــته باشد، و هم 
زندگی مخصوص ما با اینها همخوانی و ســازگار باشد. اما آن توافق و 
انعطافی که در ســازمان اجتماع نسبت به فرد باید باشد این است که 
جامعــه منافع فرد را در ضمن مصالح اجتماع حفظ کند، یعنی هدف 
اصلی یک زندگی اجتماعی نمی‌تواند فرد و منافع فردی باشد. باید نوع 
و مصالح عمومی باشد. باید اموری باشد که بقاء و دوام و خوشی جمع 
را بهتر تضمین کند، و بدیهی است که مصلحت جمع همان مصلحت 
اکثریت افراد اجتماع است، و لذا همیشه در قوانین جهان اولویت اول 
توجه به مصالح جمع است نه به منافع فرد. و اما آن توافقی که باید در 
زندگی خصوصی یک فرد نسبت به اجتماع باشد، همانا حالت تسلیم و 
رضا و خرسندی به مصالح اجتماع است که با رضایت کامل در هنگام 
تعارض منافع شخصی با مصالح عالیه اجتماعی، از منافع شخصی چشم 
بپوشد و در خود احساس ناراحتی و نارضایتی نکند. اگر اجتماع بر محور 
عدالت بچرخد و قانون عادلانه حاکم بر اجتماع باشد، یعنی طبع اجتماع 
و عوامل اجتماعی با زندگی اکثریت موافق و هماهنگ باشد، و از آن طرف 
هم روحیه یک فرد در مواقع تعارض منافع فردی یا مصالح اجتماعی، 
توافق و ســازش و هماهنگی نشان بدهد، با مصالح اجتماعی، آن وقت 

است که به سعادت و خوشبختی واقعی باید امیدوار بود.
همه موجودات جهان خدا را تسبیح و حمد می‌کنند

از منظر آموزه‌های وحیانی، همه موجودات عالم هســتی، خدای 
متعال را به عنوان خالق و صانع هســتی تســبیح و حمد و ســتایش 
می‌کنند و قرآن کریم در این زمینه با صراحت می‌فرماید: »یسبح لله ما 
فی السموات و ما فی الارض، له الملک و له الحمد و هو علی کل شیء 
قدیر« آنچه در آسمان‌ها و زمین است مشغول تسبیح خداوند هستند، 
فرمانروایی هستی در اختیار اوست و ستایش مخصوص اوست و او هر 

کاری می‌تواند انجام دهد.)التغابن-1( 
با این مبنا اگر کســی در ســبک زندگی فردی و اجتماعی خود 
آموزه‌های وحیانی دیــن الهی را انتخاب نکند و آنها را در عمل پیاده 
ننماید، طبیعی است که سعادتمندی، خوشبختی، بقا و دوام او زیر سؤال 
می‌رود! زیرا همسو و هماهنگ با کل موجودات عالم هستی که محاط 

در میان آنها باشد عمل ننموده است.
دین اسلام تنها پشتوانه سعادتمندی

بنابراین تنها گزینه‌ای که ضامن سعادتمندی و خوشبختی انسان 
در این دنیا فراروی انسان می‌باشد این است که دین الهی و آموزه‌های 
وحیانی آن به عنوان پشتوانه و الگوی سبک زندگی فردی و اجتماعی 
انسان قرار گیرد. در واقع اینجا است که لزوم و اهمیت دین که اساسش 
توحید و ایمان به خدای یگانه است روشن می‌شود. زیرا دین در هر دو 
مقام لازم و ضروری است: هم برای سازگار ساختن محیط اجتماعی با 
زندگانی فرد: یعنی ایجاد عدالت اجتماعی و سازمان هماهنگ و موافق 
با مصالح عموم و هم در ایجاد توافق و انطباق در روحیه فرد با مصالح 
عالیه اجتماع. توافقی که می‌گوییم بایست در روحیه فرد نسبت به مصالح 
عالیه اجتماع باشــد همان است که از آن به گذشت و اغماض و حتی 
ایثار و فداکاری و نیکوکاری تعبیر می‌کنیم. آری چه چیزی قادر است 
مانند دین به انسان حالت قناعت به حق و رضا به قسمت و بهره خود 
و تسلیم در برابر مقررات اجتماعی و خشنودی نسبت به دیگران بدهد؟

صفحه ۷
یکشنبه ۲۶  بهمن  1404 
۲۶ شعبان ۱۴۴۷ - شماره ۲۴۰۷۸

پيامبر)ص(  مســتقيم  حضور 
و معصومــان)ع( در حوزه‌هاي 
عمومي نشــان مي‌دهد كه اين 
حضور يك حضــور ديني و به 
فرمان الهــي و از واجبات بوده 
اســت نه يك امــر معمولي و 
شخصي. بنابراين درباره مسائل 
حكومتي راهبردها و راهكارهایي  

وجود دارد. 

نظام سياسي اسلام از يك انسجام مبتني بر »امامت« برخوردار است. امام كسي است كه 
افزون بر آگاهي به قوانين كلي الهي و اطلاع از خصوصيت‌هاي زمان و مكان، به تحولات 
اجتماعي و سياسي علم و شناخت ژرفي دارد و با اين دانش اقدام به عمل مي‌کند. در 
اين نگرش، دين تنها عهده‌دار رابطه فردي يعني عبادات نيســت بلكه در حوزه روابط 
اجتماعي افراد با يكديگر هم حضور مستقيم و ملموسي دارد. مسائل سياسي، حقوقي 

حكومتي نيز در حوزه عمومي و روابط اجتماعي تفسير و تعبير مي شود.

اسلام به جهت بينش توحيدي كل‌نگرانه‌اش، هيچ بخشي‌ 
از حیــات را از دايره آموزه‌هاي ديني بيــرون نمی‌داند و هيچ 
محدوده‌ای را خالي از حضور خود نگذاشته است. دين اسلام در 
همه زمينه‌ها و جنبه‌هاي فردي و اجتماعي حضور پررنگي دارد. 
از این رو‌، به هر جا كه بنگريم و در هر حوزه فردي و اجتماعي 
كــه نگاه كنيم، حضور دين و آموزه‌ها و احكامش را به خوبي و 
روشــني در‌مي‌یابيم. این حضور پررنگ و جدی چنان است که 
برخی اصولا دین اسلام را دین دنیا نه آخرت و دین اجتماع نه 
فرد دانسته‌اند و فقیهان بزرگی چون شهید محمد باقر صدر و 
علامه طباطبایی و مانند ایشان‌، خواهان بازخوانی دین به ویژه 

فقه بر اساس عنصر اجتماع شده‌اند.
خداوند در قرآن كريــم درباره نقش و جايگاه پيامبران به 
عنوان نمايندگان خود در زمين و حاكمان و خليفه مي‌فرمايد: 
»‌ما پيامبران خود را با دلايل روشن به سوي مردم فرستاديم و 
همراه آنان كتاب و ميزان فرو فرســتاديم تا مردم عدل و قسط 
را خود )بر پايه آموزه‌ها و دســتورهاي فرو فرستاده شده( به پا 

دارند.«)حديد/25( اين آيه شريفه به اين مطلب اشاره دارد كه 
خداوند متعال به منظور برقراري عدالت در جامعه انساني، قوانيني 
وضع كرده و آنها را به وسيله پيامبران به شكل كتاب‌هاي آسماني 
و قوانين الهي بيان کرده است تا پيامبران به كمك مردم بتوانند 
در جامعه قيام به قسط و برپايي عدالت کنند. پيامبران به مردم 
مي‌آموزند كه چگونه در راستاي نظام تكامل هستي و سعادت و 
خوشبختي خود گام بردارند و چگونه مي‌توانند از ابزارهاي موجود 
دنيوي براي ساخت دنيايي آباد اقدام كنند. چون كيي از اهداف 
آفرينش انسان آن است كه زمين را آبادان كند و در عمران آن 
بكوشد. آباداني زمين نيز نيازمند برنامه و سياست‌هاي راهبردي 

و راهكارهاي زيادي است كه در آيات الهي بيان شده است.
بنابراين پيامبران و نمايندگان خدا در زمين هميشه در همه 
مســائل به ويژه نحوه اداره اجتماع و حكومت، برنامه، سياست، 
نظر و حضور داشته‌اند؛ زیرا این حضور قوی و مؤثر به عنوان یک 
وظیفه و تکلیف بر آنان مشخص و حتی به عنوان فلسفه بعثت و 

ارسال رسولان و کتب آسمانی مطرح بوده است.
آياتــی از قرآن ناظر به حضور دين و پيامبران در مســائل 
حكومتي، قضائی و اجرائی اســت. از آن جمله مي‌توان به آيات 
59 و 58 نســاء اشاره كرد؛ خداوند مي‌فرمايد: »خداوند به شما 
فرمــان می‌دهد که امانت‌ها را به صاحبانش بدهید! و هنگامی 
که میان مردم داوری می‌کنید، به عدالت داوری کنید! خداوند، 
اندرزهای خوبی به شــما می‌دهد! خداوند، شنوا و بیناست. ‌ای 
کسانی که ایمان آورده‌اید! اطاعت کنید خدا را! و اطاعت کنید 
پیامبــر خدا و اولو‌الأمر -]اوصیای پیامبر[ را! و هرگاه در چیزی 
نزاع داشتید، آن را به خدا و پیامبر بازگردانید )و از آنها داوری 
بطلبید( اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان دارید! این )کار( برای 
شــما بهتر، و عاقبت و پایانش نیکوتر است. و در ادامه از رجوع 
به طاغوت برای داوري بازداشته است )نساء/ 60( و شرط ايمان 

را برای مردم اين دانسته است كه پيامبران را در آنچه اختلاف 
دارند و يا مايه اختلاف است، داور گردانند.  اين داوري چنان‌که 
از آيات بسياري از قرآن بر مي‌آيد، تنها در محدوده امور ديني 
و اخروی نيست، بلكه امور دنيوي مانند اختلافات زن و شوهر، 
اختلافات ملكي و مانند آنها و همچنین در زمينه‌هاي سياسي، 

اجتماعي و اقتصادي را شامل می‌شود.
كيــي ديگر از دلايل مهم مبنی بر دخالت دين و پيامبران 
در حوزه‌هاي عمومي، آياتي اســت كه بيانگر در برگيرندگی و 
جامعيت دين و به ويژه دين اســام اســت. در اين آيات بيان 
شــده كه دين خاتم به ويژه همه نيازهاي مردم در زمينه‌هاي 
گوناگونــی چون رابطه فرد با خود، فرد با ديگري، فرد با خدا و 
فرد با جامعه را بيان كرده اســت.حضور مستقيم پيامبر)ص( و 

معصومان)ع( در حوزه‌هاي عمومي نشان مي‌دهد كه اين حضور 
كي حضور ديني و به فرمان الهي و از واجبات بوده است نه كي 
امر معمولي و شخصي. بنابراين درباره مسائل حكومتي راهبردها 
و راهكارهایي وجود دارد. نظام سياســي اسلام از كي انسجام 
مبتني بر »امامت« برخوردار است. امام كسي است كه افزون بر 
آگاهــي به قوانين كلي الهي و اطلاع بر خصوصيت‌هاي زمان و 
مكان، به تحولات اجتماعي و سياسي علم و شناخت ژرفي دارد 
و بــا اين دانش اقدام به عمل مي‌کند. در اين نگرش، دين تنها 
عهده‌دار رابطه فردي يعني عبادات نيست بلكه در حوزه روابط 
اجتماعي افراد با كيديگر هم حضور مســتقيم و ملموسي دارد. 
مسائل سياسي، حقوقي حكومتي نيز در حوزه عمومي و روابط 
اجتماعي تفسير و تعبير مي شود. اثبات مسئله نقش و جايگاه 

پيامبران در حوزه عمومي منحصر در ادلهّ نقلي نيســت بلکه با 
برهان عقلي هم مي‌توان به این مهم دســت يافت. برهان عقلي 
ثابت ميك‌ند كه نبوت عامه مختص به مکان و يا زماني خاص 
نيست، بلكه دامنه آن، زمان عدم دسترسي به وليّ معصوم)ع( را 
نيز دربر مي‌گيرد؛ چرا كه انسان داراي روحي مجرد و حقيقتي 
باقي، ابدي و پايدار اســت و روح آدمي متأثر از اعمالي است كه 
در طبيعت و دنيا انجــام مي‌دهد. از اين رو، بايد رفتار فردي و 
اجتماعي او بر پايه قانون باشد كه افزون بر تأمين نظام طبيعي و 
اجتماعي او، نظام ابدي او را نيز تأمين کند. دريافت چنين قانوني 
نيز منوط به ملكه عصمت است و در عصر غيبت نيز بشر را چون 

خورشيدي در پس ابر راهبري مي‌کند.
بنابراين، پذيرش امامت و ولايت مســتمر اولياي دين )از 
معصومان( چه پيامبران و چــه امامان)ع(، امري عقلي و نقلي 
است و نمی‌توان اين حضور را انكار كرد؛ زيرا ولايت مستمر، شرط 
ديگر »كمال دين« است؛ چون كه دين بدون ولايت، دين بدون 
سياست است و دين بدون سياست نيز ناقص است. دين وقتي 
مي تواند كامل باشد كه در همه حوزه‌هاي خصوصي و عمومي 
حضور و قوانين خاصي براي هر حوزه داشته باشد؛ افزون بر آن 
اگر اين قوانين مجري براي اعمال و اجرا نداشته باشد، بيهوده و 
بي‌فايده خواهد بود. بنابراين دين با حضور قانون و اجراي خود 
در حوزه‌هاي قانونگذاري و داوري، با اجراي مســائل حكومتي، 
تشخيص و تقديم موارد تزاحم نظام اجتماعي، به سمت و سوي 
تكميل نقش و جايگاه خود مي‌رود و با اين روش كمال خود را 
پيدا ميك‌ند.)ر.ك: شريعت در آينه معرفت، آیت‌الله جوادي آملي، 
نشــر رجاء؛ حكومت اسلامي و ولايت فقيه، محمدتقي مصباح 
يزدي نشر سازمان تبليغات اسلامي؛ رهبري در اسلام، محمدي 

ري‌شهري، نشر دارالحديث(
علی مددی

جایگاه و نقش دیـن 
در عرصه اجتماع

 در فتــح مکه پیامبر فرمان عفو عمومی صادر کرد و مســلمانان شــعار 
»الیوم یوم المرحمه« سر دادند. به گفته عبدالحسین زرین‌کوب، محمد)ص( 
به عنوان فاتح اما باز مثل یک پیغمبر به شــهر در آمد، بدون غارت بدون 
خونریزی. اما برخی از چهره‌ها از این عفو اســتثنا شــدند، از جمله زنان 
خواننده‌ای به نام‌های »قریبه« و »فرتنا«. پیامبر فرمان دادند آنها را حتی اگر 
زیر پرده کعبه پنهان شده باشند بکُشند. قَریبه کشته شد، اما فَرْتنَا ایمان 

آورد و تا زمان عثمان زنده بود.

پیامبر)ص( پیامبر رحمت و مهربانی بود و حتی در جنگ‌ها از ایشــان 
مهربانی‌هایی دیده شده که شگفت‌انگیز است و خداوند در سوره احزاب 
ایشان را اسوه حسنه معرفی کرده است. اما با این حال با برهم‌زنندگان 
امنیت جامعه و نیز چهره‌هایی که تشــویش اذهان عمومی می‌کردند با 

قاطعیت برخورد می‌کرد.

شبهه: سیره پیامبراســام)صلی‌الله علیه و‌آله( در 
برخورد با بر‌هم‌زنندگان امنیت اجتماعی و نیز چهره‌های 
شاخص)سلبریتی( که تشویش اذهان عمومی می‌کردند 

چگونه بود؟
پاسخ: در جریان جنگ خندق، که مسلمانان درگیر جنگ 
با مشــرکان مکه بودند و هر آن ممکن بود مشرکان از خندق 
عبور کرده و مدینه را تصرف کنند، بناگاه بنی قریظه که داخل 
مدینه زندگی می‌کردند از پشت خنجر زده و دست به اقدامات 

ایذایی علیه مسلمانان زدند.
 بنی‌ قریظه، بر‌هم‌زنندگان امنیت مدینه

مسلمانان زنان را در خانه‌ای جمع کردند تا از شدت دلهره 
آنها بکاهند و آنها کنار هم قوت قلب هم باشند، بنی ‌قریظه به 
آن خانه حمله کرده و بر رعب و وحشــت زنان افزودند. آنها در 
گروه‌های چند نفر هر مسلمانی را تنها می‌یافتند مورد ضرب و 
شــتم قرار می‌دادند. یک شب ده نفر از یهودیان از قلعه بیرون 
آمدند تا به مسلمانان شبیخون بزنند. آنان با گروهی از مسلمانان 
در نزدیکی بقیع درگیر شدند.)1( در اقدام‌ دیگری، حی بن اخطب 
به مشرکان قریش پیغام داد دوهزار نفر نیرو بفرستند تا شبانه 

مرکز مدینه را هدف قرار دهند.)2(
اغتشاشات آنها تا جایی پیش رفت که یکی از صحابه نقل 
می‌کند: »ما برای کودکان و زنان خودمان در مدینه از بنی‌قریظه 
بیشتر بیمناک بودیم تا از قریش و غطفان.«)3( زیرا مشرکان، آن 
سوی خندق بودند و خندق مانع پیشروی آنها بود اما بنی قریظه 
داخل مدینه بودند و هر آن ممکن بود خســاراتی به مسلمانان 
وارد کنند. ‌ام ســلمه همسر رسول خدا)ص( نیز وقتی روزهای 
سخت جنگ خندق را توصیف می‌کند می‌گوید: »از این جریان 
دردنا‌کتر برای رسول خدا و ترسنا‌کتر برای مسلمانان نبود؛ زیرا 

مدینه از دو طرف در معرض خطر بود.«)4(
پس از بازگشت مشرکان مکه و رفع خطر آنها، پیامبر دستور 

محاصره قلعه بنی قریظه را صادر کردند. 
اگرچه این مســئله دستاویز دشمنان اسلام شده و کشتار 
هفتصد نفری یا نهصد نفری بنی قریظه را به مسلمانان نسبت 
می‌دهند اما بر اساس تحقیقات جامع، چهل نفر از مجرمان اصلی 
بنی قریظه به قتل رســیدند که این قاطعیت پیامبر را با برهم 

در فتح مکه پیامبر فرمان عفو عمومی صادر کرد و مسلمانان 
شــعار و ندای »الیوم یوم المرحمه« ســر دادنــد.)7( به گفته 
عبدالحسین زرین‌کوب، محمد)ص( به عنوان فاتح اما باز مثل 
یک پیغمبر به شــهر در آمد، بدون غارت بدون خونریزی)8( اما 
برخی از چهره‌ها از این عفو استثنا شدند، از جمله زنان خواننده‌ای 

از میان برداشتن چنین شخصی نفع بسزایی برای طرف مقابل 
داشت.[ به همین دلیل یکی از مسلمانان به نام سالم بن عمیر، به 
دلیل قدرت شعری ابوعفک در جنگ بدر، سوگند خورد تا او را از 
میان بردارد و چنین کرد.)12( شاعر دیگری به نام »ابو عزه عمر بن 
عبدالله« در جنگ بدر اسیر شد اما از آنجا که وضع مالى خوبی 
نداشت و مردى فقیر و عیالمند بود، از رسول خدا تقاضا کرد تا 
بر او منت نهد و او را بدون فدیه آزاد سازد و رسول خدا تقاضاى 
او را پذیرفت مشروط بر اینکه از آن پس اقدامى بر علیه او نکند و 
کسى را بر ضد آن حضرت تحریک نکند، ولى هنگامى که قریش 
خواستند به مدینه بیایند برخلاف شرطى که کرده بود با اشعارى 
که ســرود قبائل تهامه را به جنگ با رسول خدا تحریک کرد و 
پیمان خود را عملا نقض کرد و به همراه لشکر قریش به جنگ 
احد آمد. وی پس از جنگ احد و در ماجرای غزوه حمراءالاسد 
به اسارت مسلمانان در آمد، ابو عزه این بار نیز تقاضاى عفو کرد 
ولى پذیرفته نشــد و رسول خدا فرمود: به خدا، دیگر روى مکه 
را نخواهى دید تا بدانجا بروى و بگویى: من محمّد را دو بار گول 
زدم.)13( طبــق برخی از منابع حضرت فرمود: »لا یلدغ المؤمن 
من حجر مرتین‏«)14( مؤمن از یک سوراخ دوبار گزیده نمی‌شود. 

نتیجه‌گیری:
با آنکه پیامبر)ص( پیامبر رحمت و مهربانی بود و حتی در 
جنگ‌ها از ایشان مهربانی‌هایی دیده شده که شگفت‌انگیز است و 
خداوند در سوره احزاب ایشان را اسوه حسنه معرفی کرده است)15( 
و نیز در جای دیگر در مورد ایشان فرموده: »به مرحمت خدا بود 
که با مردم مهربان شدی و اگر تندخو و بداخلاق بودی مردم از 

دور تو پراکنده می‌شدند،«)16( 

و همین اخلاق نیکو باعث شــد که هشتاد گروه به مدینه 
آمده و به صورت دسته جمعی به اسلام بگروند، اما با این حال با 
برهم‌زنندگان امنیت جامعه و نیز چهره‌هایی که تشویش اذهان 
عمومی می‌کردند با قاطعیــت برخورد می‌کرد. پیامبر در کنار 
رحمت‌ورزی بی‌اندازه و بخشش بی‌نظیرش با هنرمندانی که در 
اثر بخشش جسورتر می‌شدند به طور قاطع برخورد می‌کردند، زیرا 
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سیره  پیامبر)ص(
 در برخورد با برهم‌زنندگان امنیت اجتماعی

زنندگان امنیت مســلمانان نشان می‌کند. شایان ذکر است که 
مسلمانان در 16 نبرد از نبردهای عهد نبوی، اسیر گرفتند و در 
12 مورد، به لطف و مرحمت پیامبرخدا اکثر قریب به اتفاق اسرا 
آزاد شدند، در سه جنگ نیز معاوضه اسرا صورت گرفت)5(  اما در 
ماجرای بنی قریظه مســئله متفاوت است، آنها از بیرون مدینه 

به نام‌های »قریبه« و »فرتنا«.)9( پیامبر فرمان دادند آنها را حتی 
اگر زیر پرده کعبه پنهان شده باشند بکُشند.)10( قَریبه کشته شد، 

اما فَرْتنَا ایمان آورد و تا زمان عثمان زنده بود.)11(
هنرمند دیگری به نام ابوعفک بود که با اشعارش مشرکان را 
ضد مسلمانان می‌شوراند. در آن زمان نیز شعر از نظر تبلیغاتی 
به‌سان رادیو و تلویزیون عمل می‌کرد. گاهی خطری که یک شاعر 
در تهییج جنگجویان داشت، چندین مرد جنگی نداشتند. ]لذا 

حمله نکرده بودند بلکه از داخل مدینه و در حساس‌ترین شرایط‌، 
امنیت شهر را به هم ریخته و رعب و وحشت در دل مسلمانان 
ایجاد کردند، به همین جهت مسلمانان به صورت قاطع مجرمان 

آنها را که چهل نفر می‌شدند اعدام کردند.)6(
برخورد با چهره‌‎های شاخص برهم‌زنندگان امنیت روانی جامعه

امــا در مورد برخورد با چهره‌های شــاخص هنری و... که 
تشویش اذهان عمومی می‌کردند، نیز نمونه‌های تاریخی داریم.

»امنیّت« از شاخص ‏های رشد و توسعه شمرده شده است. 
جامعه ناامن به طور طبیعی جامعه‌ای توسعه نیافته است که به 
سبب ناامنی، دیگر عوامل رشد و توسعه را نیز از دست می‏‌دهد. 
در چنین جامعه‌‏ای ســرمایه‌گذاری، تولید و تجارت، راه‏اندازی 
کارخانه‏های صنعتی و مانند آن بی‌رونق خواهد بود. همچنین 
ناامنی، فرار سرمایه‏ها و مغزها را در پی دارد که نتیجه آن فقر 
و عقب‌ماندگی اســت. هرگاه امنیّت از میان برود، سایر مسائل 
رفاهی و مواهب مــادی و معنوی نیز به خطر خواهد افتاد، در 
یک محیط ناامن، نه اطاعت خدا مقدور اســت و نه زندگی توام 
با سربلندی و آسودگی فکر و نه تلاش و کوشش و جهاد برای 
پیشبرد هدف‌های اجتماعی. به عبارتی نه دین و نه دنیا بدون 

»امنیّت در محیط«، تأمین نمی‌شود.
امنیت‌، ریشه همه نعمت‌ها

حضرت یوسف‌)ع(- آن زمان که قوم خود را به سکونت در 
مصر دعوت می‌کــرد- از میان تمام مواهب و نعمت‌های مصر، 
انگشت روی مسئله »امنیّت« گذاشت و به پدر و مادر و برادران 
گفت: »وارد مصر شوید که ان‌شاءالله در امنیّت خواهید بود.«]1[

بیان فوق نشان می‏‌دهد که نعمت امنیّت ریشه همه نعمت‌ها 
است و حقا چنین است. زیرا هر گاه امنیّت از میان برود، سایر 
مسائل رفاهی و مواهب مادی و معنوی نیز به خطر خواهد افتاد، 
در یک محیط ناامن، نه اطاعت خدا مقدور اســت و نه زندگی 
توام با ســربلندی و آسودگی فکر و نه تلاش و کوشش و جهاد 
برای پیشبرد هدف‌های اجتماعی. ضمن اینکه ممکن است جمله 
حضرت یوسف‌)ع(، اشاره به این نکته باشد که یوسف می‏خواهد 
بگوید: سرزمین مصر در حکومت من، آن سرزمین فراعنه دیروز 
نیســت؛ آن خودکامگی‌ها جنایت‏ها، اســتثمارها، خفقان‌ها و 
شــکنجه‏ها همه از میان رفته است، محیطی است کاملا امن و 
امان.]۲[ در ســوره نحل، منطقه آبادی را مثل زده شده که برای 
این منطقه آباد، خوشــبخت و پر برکت، سه ویژگی ذکر شده 
اســت: نخستین آنها امنیّت، سپس اطمینان به ادامه زندگی و 
بعد از آن مسئله جلب روزی و مواد غذایی فراوان می‌باشد، که 
از نظر ترتیب طبیعی به همان شــکل که در آیه آمده صورت 
حلقه‏های زنجیری علت و معلول دارد. چرا که تا امنیّت نباشد 
کسی اطمینان به ادامه زندگی در محلی پیدا نمی‌کند و تا این 
دو نباشند کسی علاقه‏مند به تولید و سر و سامان دادن به وضع 
اقتصادی نمی‌شود.]۳[ این درسی است برای همه ما و همه کسانی 
که می‌خواهند سرزمینی آباد و آزاد و مستقل داشته باشند، باید 
قبل از هر چیز به مسئله »امنیّت« پرداخت؛ سپس مردم را به 

حضرت یوسف‌)ع(- آن زمان که 
به سکونت در مصر  را  قوم خود 
دعوت می‌کــرد- از میان تمام 
مواهب و نعمت‌های مصر، انگشت 
روی مســئله »امنیّت« گذاشت 
و به پدر و مادر و برادران گفت: 
»وارد مصر شوید که ان‌شاءالله در 

امنیّت خواهید بود.«

قرآن مجیــد در مقابل فتنه و 
فساد اجتماعی برخورد شدیدی 
کرده است؛ زیرا زندگی در چنان 
جامعه‏ای بســیار مشکل است. 
لذا برای تحصیل یا حفظ امنیّت 
جامعه باید هر بهائی را پرداخت؛ 
تا آنجا که اســام به خاطر آن 
اجازه جنگ با اخلالگران امنیّت 

اجتماعی را صادر می‌کند.

قــرآن مجید نعمت امنیّت را آنچنان بزرگ می‌شــمرد که بر هر چیز دیگر مقدم 
می‌دارد. به همین دلیل هنگامی که ابراهیم خلیل‌)ع( وارد سرزمین خشک و سوزان 
و بی‌آب و علف مکه شــد و خانه کعبه را بنا کرد، اوّلین چیزی که از خداوند برای 
ساکنان آینده آن سرزمین تقاضا کرد، نعمت امنیّت‏ بود: »پروردگارا! این سرزمین 

را شهر امنی قرار ده، و اهل آن را از ثمرات ]گوناگون[ روزی ده.«

بعید نیست که مفهوم آیه فوق آنچنان گسترده باشد که همه این 
معانی را شامل شود. بنابراین ایجاد ناامنی و فساد در سطح جامعه 
چیزی بالاتر از خونریزی است؛ چرا که هم سرچشمه خونریزی 

می‌شود و هم مفاسد دیگر.
اسلام تا آن حد به »امنیّت داخلی« جوامع اسلامی اهمیت 
داده اســت، که توسّــل به زور و نیروی نظامی را در اختلاف و 
کشــمکش‌های داخلی، در صورتی که شیوه‌‏های مسالمت‏آمیز 
اثر بخش واقع نشود، تجویز کرده است؛ در سوره حجرات که به 
یک معنا ســوره امنیّت است، در آیه ۹ می‌خوانیم: »هر گاه دو 
گروه از مؤمنان با هم به نزاع و جنگ پردازند در میان آنها صلح 
بر قرار ســازید و اگر یکی از آنها بر دیگری تجاوز کند با طایفه 

آینده خود در آن منطقه امیدوار ساخت و به دنبال آن چرخ‌های 
اقتصادی را به حرکت درآورد.]۴[

امنیت، شاخص رشد و توسعه
امنیّت از نیازهای اوّلیه همه مردم است: »ثلََثةَُ أشَْیَاءَ یحَْتَاجُ 
النَّاسُ طُرّاً إلِیَْهَا: الْمْنُ وَ العَْدْلُ وَ الخِْصْبُ؛]۵[ سه چیز است که همه 

مردمان به آن نیازمندند: امنیّت و عدالت و فراوانی.«
بدون امنیّت زندگی گوارا نخواهد بود: »خَمْسٌ مَنْ لمَْ تکَُنْ لهَُ 
ةُ وَ الْمْن‏ُ وَ الغِْنَی وَ القَْنَاعَةُ وَ النْیِسُ  حَّ فیِهِ لمَْ یتََهَنَّ باِلعَْیْشِ‏: الصِّ
المُْوَافقُِ؛]۶[ پنج چیز است که هر کس نداشته باشد، زندگی گوارا 
نخواهد داشــت: تندرستی، امنیّت، بی‏‌نیازی، قناعت و مونسی 
همدل.« از همین رو »امنیّت« از شــاخص ‏های رشد و توسعه 
شمرده شده است. جامعه ناامن به طور طبیعی جامعه‌ای توسعه 
نیافته اســت که به سبب ناأمنی، دیگر عوامل رشد و توسعه را 
نیز از دست می‏‌دهد. در چنین جامعه‌‏ای سرمایه‌گذاری، تولید و 
تجارت، راه‏اندازی کارخانه‌های صنعتی و مانند آن بی‌رونق خواهد 
بود. همچنین ناأمنی، فرار سرمایه‌ها و مغزها را در پی دارد که 
نتیجه آن فقر و عقب‌ماندگی است. قرآن کریم پس از ذکر نعمت 
نابودی لشــکریان ابرهه و سپاه فیل، از نعمت‌‏هایی که بر مردم 
قریش می‏‌شمارد، رهایی از گرسنگی و رفع ناأمنی است: »همان 
پروردگاری که آنها را از گرسنگی نجات داد و از ناأمنی رهایی 
بخشید.«]۷[ وجود نعمت »امنیّت« در کنار نعمت »تغذیه کافی«، 
گواه اهمیّت این نعمت و شدّت ارتباط این دو با هم است. ابراهیم 
خلیل‌)ع( هنگامی که برای سرزمین مکه و مردم آن دعا می‏کند، 
چنین می‏گوید: »پروردگارا! این سرزمین را شهر امنی قرار ده 
و اهل آن را ]آنها که ایمان به خدا و روز بازپســین آورده‏اند[ از 
ثمرات ]گوناگون[ روزی ده.«]۸[ نخست نعمت امنیّت و سپس 
روزی فراوان را برای مردم آنجا از خداوند طلب می‏کند. در واقع 
نعمت امنیّت مقدمه‏ای برای تکاپوهای اقتصادی و رشد و توسعه 
یک جامعه اســت. در یک بیان روشن، امام علی‌)ع(می فرماید: 

»شَرُّ البِْلَدِ بلَدٌَ لَ أمَْنَ فیِهِ وَ لَ خِصْبَ؛]۹[ بدترین شهرها، شهری 
است که نه امنیّت دارد و نه فراوانی نعمت.« به یقین بدون امنیّت 

نمی‌توان به فراوانی و توسعه اندیشید.]۱۰[
اهتمام به امنیّت‏ در قرآن

قرآن مجید نعمت امنیّت را آنچنان بزرگ می‌شــمرد که 
بر هر چیز دیگر مقدم می‌دارد. به همین دلیل- چنان‌که گفته 
شد- هنگامی که ابراهیم خلیل‌)ع( وارد سرزمین خشک و سوزان 
و بی‌آب و علف مکه شــد و خانه کعبه را بنا کرد، اوّلین چیزی 
که از خداوند برای ساکنان آینده آن سرزمین تقاضا کرد، نعمت 
امنیّت‏ بود: »پروردگارا! این سرزمین را شهر امنی قرار ده، و اهل 

آن را از ثمرات ]گوناگون[ روزی ده.«]۱۱[
تأمین دین و دنیا در سایه امنیت

قرآن در جای دیگر همین معنا را با تعبیر دیگری از او نقل 
می‌کند: »پروردگارا این شهر )مکه( را شهر امنی قرار ده و من و 

فرزندانم را از‌ پرستش بت‌ها دور نگاه دار.«]۱۲[
در آیه قبل، »نعمت امنیّت« بر »مســائل اقتصادی« مقدم 
ذکر شــده و در آیه دوم بر »توحید«؛ گویی اشــاره به این دارد 
که نه دین و نه دنیا بدون »امنیّت در محیط«، تأمین نمی‌شود.

قرآن حتی ناامنی را از کُشــت و کشــتار بدتر می‌شمرد، و 
می‌گوید‏: » فتنه از کشــتار هم بدتر است.«]۱۳[ اگر چه »فتنه« 
معانی زیادی دارد- مانند شرک، شکنجه و آزار و فساد- ولی هیچ 

ظالم پیکار کنید تا به فرمان خدا باز گردد، هر گاه بازگشت ]و 
زمینه صلح فراهم شد[ در میان آن دو بر طبق عدالت صلح بر 
قرار سازید و عدالت پیشه کنید که خداوند عدالت پیشه‏گان را 

دوست دارد.«]۱۴[  
در تعبیــرات این آیه درســت دقّت کنیــد؛ بند بند آن از 
برنامه‌ریزی دقیق برای پایان دادن به هرگونه ناامنی اجتماعی، 
با استفاده از بهترین روش‏های مسالمت‌آمیز و سرانجام توسّل 

به زور- اگر روش‏های دیگر مفید واقع نشود- حکایت دارد.
بدیهی است مخاطب در این آیه، مجموعه جامعه اسلامی و 

یا به تعبیر دیگر حکومت اسلامی است.]۱۵[
مبارزه با شایعه‏سازان و اخلالگران امنیّت‏ اجتماعی‏

متأسّــفانه در دنیایــی زندگی می‌کنیم کــه فتنه‏گران و 
فتنه‌جویــان آن کم نیســتند؛ بلکه چــرخ زندگی دولت‌‏های 
اســتعماری بر محور فتنه و فساد دور می‌زند ]و در این میان[ 

برخی فتنه‌جویان نان فتنه‏گری خود را می‌خورند.]۱۶[
دو گروه ]به واســطه فتنه‌گری[ ضربــه زیادی به »امنیّت 
جامعه« می‏‌زنند و در حقیقت مرتکب فســاد و فتنه می‌شوند: 
یکی شایعه‏سازان و دیگری اراذل و اوباشی که مخلّ به امنیّت 
اجتماعی‌اند. آیه شریفه ۶۰ و ۶۱ سوره احزاب به این مطلب اشاره 
دارد: » اگر منافقان و بیماردلان و آنها که اخبار دروغ و شایعات 
بی‏‌اساس در مدینه پخش می‌کنند دست برندارند، تو را بر ضدّ 

آنان می‌شورانیم، سپس جز مدّت کوتاهی نمی‌توانند در کنار تو 
در این شهر بمانند * و از همه جا طرد می‌شوند و هر جا یافته 

شوند گرفته خواهند شد و به سختی به قتل خواهند رسید«.
دو گروه در مدینه ایجاد فتنه می‌کردند: ۱. عدّه‏ای از منافقین 
که کار آنها پخش شایعه بود؛ گاه می‌گفتند: »پیامبر از دنیا رفت« 
و گاه شایعه می‌کردند که: »دشمن به مدینه حمله و پیامبر را 
دستگیر کرده است.«]۱۷[ ۲. عدّه‏ای از اوباش، که هر چند در اقلیّت 
بودند، امّا امنیّت جامعه را برهم می‌زدند. آنها برای زنان مسلمان 
که جهت اقامه نماز مغرب و عشا به مسجد می‌آمدند، در بازگشت 
از نماز ایجاد مزاحمت می‌کردند، در تاریکی شب کمین کرده و 
مزاحم دختران و زنان می‌شدند.]۱۸[  گویا تاریخ تکرار می‌شود، 
امروزه نیز این دو گروه دشمنان اصلی امنیّت اجتماعی هستند. 
قــرآن مجید اخطار شــدیدی به این دو گــروه می‌دهد. 
می‌فرماید: اگر شایعه‏سازان و اوباش دست از فساد و فتنه برندارند، 
به آنها اعلان جنگ بده، سپس آنها را از شهر اخراج کن و آنها 
را هرجا یافتی به سختی به قتل برسان. قرآن مجید در مقابل 
فتنه و فساد اجتماعی برخورد شدیدی کرده است؛ زیرا زندگی 
در چنان جامعه‏ای بسیار مشکل است. لذا برای تحصیل یا حفظ 
امنیّت جامعه باید هر بهائی را پرداخت؛ تا آنجا که اسلام به خاطر 
آن اجازه جنگ با اخلالگران امنیّت اجتماعی را صادر می‌کند.]۱۹[
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